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انسان كامل و انسان شناسي مولانا
*
  

  

  دكتر محمد آل عصفور

  )واحد فيروزآباد فارس(آزاد اسلامي  دانشگاهاستاديار 

  

    

    

  چكيده 

و جنبه هاي پرداخته سيماي انسان كامل از ديدگاه عرفان  به بررسياين مقاله 

  . دهد مي گوناگون وجودي انسان را مورد بررسي قرار

اي كه انسان  ، به گونه اي برخوردار است ان از جايگاه ويژهدر عرفان اسلامي انس

  . گيرد و جانشيني خداوند قرار مي اللهي خليفةكامل و واصل به حق در مرتبة 

  . اين مقام را به تصوير كشيده است –مثنوي  –بديل خود  مولانا در اثر بي

اس عرفان چون محي الدين عربي بنيانگذار عرفان علمي است و اس سوي ديگراز 

است؛  تفاوت ديدگاه مولانا جلال الدين با ديدگاه محي  »انسان كامل«اين عارف بزرگ 

بيان الدين عربي مورد بررسي و بحث قرار گرفته و ارتباط آن با بحث ولي و ولايت 

  . است گرديده

ه مسائل ديگر از قبيل هدايت از نظر عرفان، علم و تفكر از ديدگاه عرفان، ايمان ب

  . آن در اين مقاله گنجانده شده است ةد و فايدخداون

  

                                                           
  19/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        24/3/84: تاريخ دريافت مقاله *
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   .ابن عربي، عرفان ،مولوي ، حقيقت،اسرار خداوند ،انسان كامل :كليدواژه

  

  

  

  پيشگفتار 

معرفت در نزد آن دسته از صاحبنظران است كه بر خلاف اهل برهان در ة عرفان طريق

اين طريقه در بين  .استدلالكشف حقيقت بر ذوق و اشراق بيشتر اعتماد دارند تا بر عقل و 

و در نزد ساير اقوام بر حسب تفاوت مراتب و به  ،مسلمين تا حدي مخصوص عرفاست

نسبت ظروف زماني و مكاني خاص نامهاي مختلف دارد كه آن همه را امروز تحت عنوان 

ّ يا معرفت اهل سر )Msty, sismei( ميستي سيسم   . مي شناسند 

و  وجود داردرانيان، يونانيان، يهود و مسيح هم اين مقوله ين هاي قديم هندوان، اييدر آ

ست از اعتقاد به امكان ادراك حقيقت از طريق علم ا اساس آن از جهت نظري عبارت

حضوري و اتحاد عاقل و معقول، و از جهت علمي عبارت است از ترك رسوم و آداب 

نزد  اي ين طريقهچن، قشري و ظاهري و تمسك به زهد و رياضت و گرايش به عالم درون

هاي تازه  هاي جديد اروپا نيز مورد توجه واقع شده است و مبناي حكمت بعضي از حكمت

  . است قرار گرفته

آفريدگار انسان هم شناخته خواهد شد و  ،اگر انسان شناخته شود ،از ديدگاه عرفان

عرف من عرف نفسه فقد «: حكايت از همين واقعيت دارد) ع(كلام گهربار حضرت علي 

   ».هر كه خود را شناخت خداي خود را شناخته است :ربه

در حقيقت يكي از بهترين راههاي شناخت خدا و حتي پي بردن به صفات او شناخت 

براي نمونه اينكه انسان قادر است در ذهن خود حقايق بسياري را بدون استفاده . انسان است



         

  نامه كاوش

  

  12شماره ، )1385( هفتمسال 

  

97  

راهگشاي اين حقيقت است كه حق  ،چند ايجاد نمايد از ماده و عبور از موانع و مراحلي

  . دن موانع نداشته استارتعالي نيز در ايجاد جهان هستي نيازي به ماده و پشت سر گذ

همچنين اگر كسي روح انسان را درست بشناسد و درك كند كه روح با وجود صفات 

گوناگون كه دارد يك واحد حقيقي است و هيچگاه كثرت صفات موجب نفي وحدت 

تعالي منافاتي با  به خوبي درك مي كند كه كثرت مفهومي صفات حق ،شود ميذات انسان ن

  .حقيقت او ندارد ةوحدت حق

ــام   ــيچ خــ ــه هــ ــال پختــ ــد حــ   درنيابــ
  

  
ــلام   ــد والسـ ــاه بايـ ــخن كوتـ ــس سـ   پـ

  

 ) 18/1مولوي، (

  
  اهميت انسان شناسي از ديدگاه عرفان  - 1

بدون رود،  ه شمار ميبيني عرفاني انسان كامل، محور عالم ب از آنجا كه در جهان 
ا شناخت درست انسان و ابعاد بشناخت انسان نمي توان استعداد ها و نيازهاي او را شناخت، 

گوناگون وجود اوست كه مي توان به بهره برداري صحيح از استعدادها و ارضاي درست 
  .كرداو را شكوفا به بيان ديگر با شناخت انسان مي توان استعدادهاي . نيازهاي او پرداخت

  : به قول مولانا
  چـــون خـــدا مـــا را بـــراي آن فراخـــت

  
  

ــناخت   ــت را ش ــوان حقيق ــا بت ــه م ــه ب   ك
  

  )3550/1همو، (
  

ناتواني بسياري از مكاتيب تربيتي فرهنگ غرب ناشي از عدم شناخت صحيح انسان 
  .است 

اگر انسان . توان تكاليف و وظايف انسانها را مشخص نمود بدون شناخت انسان نمي
از ديدگاه . خته نشود نمي توان بايد ها و نبايد هاي اساسي را براي او تعيين كرددرست شنا
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قابل  يعرفان بدون شناخت انسان هيچ نظام حقوقي، سياسي، اقتصادي و خانوادگي صحيح
  . ارائه نيست

تك بعدي به انسان نمي نگرد،  ،استخوذ از قرآن كريم أانسان شناسي عرفاني كه م
انسان را به صورت يك واحد كل مطرح . گيرد دي انسان را در نظر ميابعاد وجو ةهمبلكه 

 ، توسطكه در بحث انسان شناسي مطرح است ياز همين جاست كه تمام مسائل. مي سازد
  . دشو عرفان مطرح مي

هم چگونگي پيدايش انسان را مطرح مي نمايد و هم  ،عرفان با الهام از قرآن مجيد
  . خلقت انسان را ةفلسف

نيازهاي . عرفان مشخص مي شود ةوسيله او ب »نهاد«و  »طبيعت«: وجودي انسان ابعاد
اهميت شناخت انسان . انسان و چگونگي ارضاي اين نيازها را عرفان مشخص مي نمايد

تاآنجاست كه هدف از رشد انسان معين مي شود و وسائل و روشهاي رشد آدمي معلوم 
البته بدون . شناخت ميسر مي گردد هميندر پرتو  انسان با خود و با ديگران ةرابط. گردد مي

  . خداوند به دست فراموشي سپرده شودبا انسان  ةآنكه رابط
انسان با جامعه پي برد و هم به نقش انسان در  ةهم مي توان به رابط ،از آيات قرآن كريم

را هريمني روش جلوگيري و راه مبارزه با وسوسه هاي او شيطان با انسان  ةرابط  و نيزتاريخ 
  . آموخت

: ترين تعريف عرفاني از انسان كامل را عزيز الدين نسفي بيان كرده باشد شايد جامع
، 1362نســفي، (» .انســان كامل آن است كه در شريعت، طريقت و حقيقت كامل باشد«

 )97ص 
در بين عارفان مولانا با تأثيرپذيري از آيات قران مراحل مختلف تكوين آدمي را از 

  . دا تا انتها بيان كرده استابت
  

  آفرينش انسان از ديدگاه مولاناـ 2
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اينگونـه   مولوي در دفتر چهارم چگونگي اطوار و منازل خلقت آدمي را از ابتدا تـا انتهـا  
   :شمارد برمي
  

ــاد   ــيم جمــــ ــه اقلــــ ــده اول بــــ   آمــــ
  

  ســــالها انــــدر نبــــاتي عمــــر كــــرد    
  

  وز نبــــاتي چــــون بــــه حيــــواني فتــــاد 
  

  جــز همــين ميلــي كــه دارد ســوي آن      
  

  همچـــو ميـــل كودكـــان بـــا مـــادران    
  

ــد     ــو مريـ ــر نـ ــرط هـ ــل مفـ ــو ميـ   همچـ
  

  
  وز جمـــــــادي در نبـــــــاتي اوفتـــــــاد  

  
ــرد    ــاورد از نبـــ ــاد نـــ ــادي يـــ   وز جمـــ

  
  نامـــــدش حـــــال نبـــــاتي هـــــيچ يـــــاد 

  
  رانمضــــي خاصــــه در وقــــت بهــــار و  

  
ّ ســـــر   ميـــــل خـــــود ندانـــــد در ميـــــان 

  
ــر  ــد  جســـــوي آن پيـــ   وانبخـــــت مجيـــ

  

  )3640/4-3668،  مولوي(
  

 وخلقت مادي انسان از مراتب جمادي ، گيـاهي ، حيـواني   « : نا بر اين باور است كهمولا
از آن فراتـر مـي رود    د؛ آنگـاه پيونـد بانسـاني بـه ملائـك     ةگذرد تـا فراتـر از مرتب ـ   انسان مي

خاك به گياه تبديل مـي شـود ، گيـاه خـوراك     . م نايد آن مي شود وه بطوريكه آنچه اندر
  . گردد  ار آدميان ميحيوان مي شود، حيوان شك

. وجـود مـي آيـد   ه بدين ترتيب در پي هر مردن ، حيات تازه اي با مراتب معنوي بالاتر ب
 ّاين مراحل كمال ح در اينجـا مولانـا سـه    . ه را در وجود يك فرد انساني هم مي توان يافـت ق

   :آدم شدن قرار داده است ةجمادي و گياهي و حيواني را مقدم ةمرتب
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  از جمــــادي مــــردم و نــــامي شــــدم   
  

ــدم   ــواني و آدم شــــ ــردم از حيــــ   مــــ
  
ــر ةملــــــح   ديگــــــر بميــــــرم از بشــــ
  

  ان شــــومبــــرقبــــار ديگــــر از ملــــك 
  

ــون    ــون ارغن ــدم چ ــردم ع ــدم گ ــس ع   ب
  

  
  بــــه حيــــوان ســــر زدم وز نمــــا مــــردم

  
  پــس چــه ترســم كــي زمــردن كــم شــدم 

  
ــر   ــر و ســ ــك پيــ ــرآرم از ملايــ ــا بــ   تــ

  
ــدر و  ــه انــ ــآنچــ ــومهــ ــد آن شــ   م نايــ

  
ــون   ــه راجعــــ ــا اليــــ ــدم كانــــ   گويــــ

  

  )3210/3 ـ 3905همو، (
  

در  اسـت كـه   همان عقيـدة قـرآن كـريم    ،مولانا در مورد آفرينش انسان ديدگاه بنابراين
  . است  گرديدهبيان  ضمن آيات گوناگون

انسان از خاك برآمده است و جايگـه اصـلي او خـاك    : خلاصه آنكه مولانا مي فرمايد 
امـا بـه امـر     ،نـام انسـان نبـوده    ةيسـت آغاز وجود آدمي به گونه اي بـوده اسـت كـه شا   . است 

خداوند متعال ماده اي پست و بي ارزش مراحل كمال را يكي پس از ديگـري طـي نمـود و    
اگـر عنايـت خداونـدي نمـي بـود ،      . صورت انسـاني بـه خـود گرفـت      ،پس از دميدن روح

 گذاشت، بنـابراين فـيض خداونـدي انسـان را از ورطـة      وجود نمي ةهيچگاه انسان پا به عرص
قابل ذكر اين است كه هدف از آفرينش انسـان   ةنكت. نيستي به سرزمين هستي كشانده است 

بنابر آنچه در مثنوي آمده است اين است كه انسان را خليفه و جانشين خود بگرداند ، و اين 
مسأله مهمترين چيزي است كه سيماي  انسان كامل را هويدا مـي سـازد و بـه عبـارت ديگـر      

اذ قال ربك للملائكـه  «است كه خود را شايسته خليفگي خداوند بداند و انسان كامل كسي 
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إني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيهـا و يفسـك الـدماء و نحـن نسـبح      
  ) 30/بقره(» .بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم مالا تعلمون 

جانشـيني بـراي خـود    خـواهم در زمـين    مـي  :كه پروردگار تو به فرشتگان فرمود و زماني
دهي كه فساد كند و خون بريزد، ما  آيا در زمين كسي را قرار مي: قرار دهم ، آنان پرسيدند 

من چيزي مي دانـم كـه شـما     :خداوند در پاسخ فرمود !براي ستايش و حمد تو كافي هستيم
  . دانيد  نمي

  

  پـــس خليفـــه ســـاخت صـــاحب ســـينه اي
  

ــدودش داد او   ــي حــ ــفايي بــ ــس صــ   پــ
  

  دو علــــم بــــر ســــاخت اســــپيد و ســــياه
  

ــت  ــكرگاه زفــــ ــان آن دو لشــــ   در ميــــ
  

  همچنــان ايــن دو علــم از عــدل و جــور    
  

د   ابـــــراهيم گشـــــت و خصـــــم او ضـــــ
  

  چــــون زراي جنــــگ آمــــد ناخوشــــش
  

  آتشـــي را ، و نكـــر  پـــس حكـــم كـــرد  
  

ــرن ــق  دور دور و قــ ــر دو فريــ ــن هــ   ايــ

  
ــه اي  ــاهيش را آيينــــ ــود شــــ ــا بــــ   تــــ

  
ــاد او    ــدش بنهــ ــت ضــ ــه از ظلمــ   وانگــ

  
  م ، دگــــــر ابلــــــيس را  دآن يكــــــي آ

  
ــت   ــت رفـ ــه رفـ ــار ، آنچـ ــالش و پيكـ   چـ

  
ــرود  ــه نمــ ــا بــ ــدر دور دور  تــ ــد انــ   آمــ

  
ــو  و ــزار و جنگجـ ــين گـ ــكر كـ   آن دو لشـ
  

ــش   ــد آتشـــ ــر دو آمـــ ــيض آن هـــ   فـــ
  

ــر   ــكل آن دو نفــ ــل مشــ ــود حــ ــا شــ   تــ
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ــود   ــگ بــ ــان جنــ ــدر ميانشــ ــالها انــ   ســ

  
ــق  ــازيد حـــ ــم ســـ ــا را حكـــ   آب دريـــ

  
 د ــان تــــا  َــــهمچنــ   ور مصــــطفيور و ط

  

ــفيق    ــايي شـ ــه موسـ ــون و بـ ــه فرعـ ــا بـ   تـ
  

ــزود     ــي ف ــولي م ــت و مل ــد رف ــون ز ح   چ
  

  تــا كــه مانــد ؟ كــه بــرد زيــن دو ســبق      
  

  بوجهــــــل، آن ســــــپهدار جفــــــابــــــا ا
  

  )2154/6- 65، مولوي(
  

من چيزي » اني اعلم ما لا تعلمون«: بايد توجه داشت كه قسمت اخير آيه كه مي فرمايد 

اسرار غيب را دارد  درك تآدم قدر اشاره به اين است كه بني ،دانيد دانم كه شما نمي مي

مّ الأسماء مشرف گرديده و بر حقيقت ذاتي هر چيزي آگاهي يافته  چرا كه به شرف عل

   :واسطه از حق آموخته است، اين آگاهي همان علمي است كه بي
  

ــنو    ــا شـ ــو از دانـ ــزي تـ ــر چيـ ــم هـ   اسـ
  

  
ــنو    ــماء شــ ــم الاســ ّــ ــز عل رّ رمــ ــ   ســ

  

  )1238/1مولوي، (
طـاعتي كـه   خداونـد برسـد،    طاعـت اني است كه به درجة انسان كامل زم ةعاليترين مرتب

وقفـة فرشـتگان    آورد و آن را بر عبـادت بـي   عبادت آگاهانه و از سر اخلاص را به همراه مي
  : شود ياد مي» عشق«طاعت و عبادتي كه در عرفان از آن به . دهد ترجيح مي

  

  صه مخـوان فرشته عشق نداند كه چيست ق
  

  
  بخواه جام و شرابي به خـاك آدم ريـز  

  

  

 )137حافظ، ص (
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توصية مولانا براي  .درون بپردازد ةفرمايد كه انسان بايد به تصفيه و تزكي مولانا اشاره مي
در اين تصفيه نيمه حيواني بايد قرباني . رسيدن به مراحل كمال ،تصفيه و تزكية دروني است

  : شود تا روح انساني كه به مبدأ اصلي متصل است به تكامل برسد
ــش   ــان بكـ ــي انسـ ــوان را پـ ــه حيـ   جملـ

  
  

  ملــه انســان را بكــش از بهــر هــش    ج

  

  )3309/1مولوي، (
  
  اهميت انسان شناسي از ديدگاه مولوي  - 3

عرفا با . ولي عارفان انسان را جهان اكبر ناميده اند )كوچك( فلاسفه انسان را عالم اصغر
  : كه فرمودند) ع(ي الهام گرفتن از فرمايش حضرت سيدالثارقين و امام المتقين حضرت عل

نيز  ،دانند انسان را عالم اكبر مي» )9(و فيك النطوي العالم الاكبر زعم انك جرم صغيرتا«
شده كه انسان جهان كبير معرفي حقايق و رازهايي كه در وجود انسان نهفته است سبب 

   : گويد مولانا در اين باره مي شود،
  

ــز   ــه گ ــود  در س ــه دادش وانم ــب ك   قال
  

  
ــود   ــواح و در ارواح بـ ــه در الـ ــر چـ   هـ

  

  )2648/1، همو(
  

ــالم اصــغر تــويي     ــس بــه صــورت ع   پ
  

  
ــويي   ــر تـ ــالم اكبـ ــي عـ ــه معنـ ــس بـ   پـ

  

  )521/4، همو(
خداوند از روح خود در انسان دميد  ،از طرفي بنابر آنچه كه در قرآن مجيد آمده است

مي ماية شرف آدو اين ) 29/حجر(»و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين يتهفاذا سو«
   :شد
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»و َ َل َق رَّد ك دمنا ب  و مني آ ح م لناه م ف ي الب رِر و الب ر ح زو  ّ نَقناهم م تالط ّ يبا و فض لي لناهم ع
رٍ  كثي َمم َن خ َل    )70/ سورة اسراء( »فضيلاقنا ت

ــهي                                      ــابني آدم شـــــ ــو ز كرمنـــــ تـــــ
  

  
ــا نهــي   ــا پ ــه دري ــه خشــكي هــم ب   هــم ب

  

  )3773/2وي ،مول(

اين برتري و تفضيل كه به انسان داده شده است باعث شد كه انسان مسجود فرشتگان 
ُالملائكة  فسجد«واقع شود؛  ك ّه او از فرشته هم  وجودي ةو مرتب )30/حجر( »م اجمعونل
  :بالاتر برود

  

ــت   ــوار حــق در وي بتاف ــك ان   چــون مل
  

  
ــاد و در خــدمت شــتافت    در ســجود افت

  

  )1247/1، همو( 
اين مسأله توجه ه مي توان گفت كه مولانا پيش از ديگران در آثار منظوم و منثور خود ب

روح انسان  ةنخست دربار. از آغاز تا انجام كتاب مثنوي سخن از انسان است. داشته است
سير تكاملي انسان كه از كجا آمده است و  ةپس از آن دربار ،ميان آمده استه سخن ب

  . خن رفته استس ؟يستچپايان كار او 
ظهور  ةكه مولانا نحوبيانگر اين نكته است اهميت انسان شناسي از ديدگاه مولوي 

طور ممكن است كه عارف ه و اينكه چداند  ميحقايق را از تجلي و معراج انسان كامل 
از نظر مولوي انسان كامل . ل آيدينا ،كه عاليترين مرتبه عرفاني است ،اين مرتبهه كامل ب

يّ   : حق است آينة كل
  

ــتم ــو  ! اي دل: گفــ ــي بجــ ــة كلــ   آينــ
  

  
ــو  ــار برنايـــد بـــه جـ   رو بـــه دريـــا،  كـ

  

  )97/2، همو(
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در انسان كامل دو معراج وجود دارد و سير صعودي و نزولي انسان تابع اين دو معراج 
  . است 

معراج اول تولد معنويت در وجود انسان كامل است و معراج دوم صعود او به عالم 
  . شايد براي همه كس ميسر نباشد ه مقام اتحاد است؛ كهملكوت و رسيدن ب

دانند و مولانا حقيقت انسان را مظهر تام  عارفان انسان را جامع جميع اسماء الهي مي
با توجه به اينكه انسان داراي مظاهر گوناگون . جميع اسماء و صفات خداوندي مي داند

 است اهم روح انسان ومسائل  ةش دربارپژوه. رددگ ت شناخت او معلوم و آشكار ميي
مربوط به پرورش او، تكامل يافتن وجود مادي و معنوي انسان و مسائل ديگر مربوط به 

ايجاب مي كند كه آدمي كامل انسان بودن عالم محور ابعاد وجود او و از همه مهمتر 
صورت ه اي كه ب هبيان مطالب ارزنددر مثنوي معنوي ضمن  ،شناخته شود و مولانا

عظيم خلقت را روشن ساخته  ةاهميت شناخت اين پديد ،هاي گوناگون آورده است نداستا
  . است

  

   سالك به مرشدنياز  -4

موضوع نياز و احتياج انسان به رهبر  ،آن با انسان كامل ةبا توجه به مسأله ولايت و رابط
ّ. اصل پيروي در عرفان يك اصل قاطعانه است .آيد پيش مي انساني يات زيرا كمالات و ترق
رگونه كمالات را ندارد و ه هر كس قدرت رسيدن به از سويي ،آيد دست ميه تدريجي ب

در گذرگاه  ،اند شخصيت خود را به ثمر رسانيده اند كه توانسته همواره گروه معدودي بوده
 دبي نهايت هستي طبيعت روح رب پيروي به  ةمسأل بنابرايننصاب خود برسانند،  اني را به ح

  .از همين اصل ناشي مي گردد نيز اصل مسلم است، تعليم و تربيتعنوان يك 
محض بر اساس عبوديت است كه از نهايت محبت  ، پيرويبالاترين پيروي در عرفان
 .رسد گيرد و به خودباختگي و عشق واقعي مي سرچشمه مي ه ت و ارادت و بدر اين تبعي

اهد به حقايق مجهول خود بالاتر از آنكه يك فرد مي خو يگرايش ،اصطلاح سرسپردن
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تدريج موجوديت خود را به برسد وجود دارد، مريد يا سير كننده يا مسافر ديار حق بايستي 
  . برسدربوبي  به درگاهدر رهبري فاني نموده، 

 

ــان   ــتا نهـــ ــه آن اســـ ــس آيينـــ   در پـــ
  

  
ــان  حــرف مــي ــد اديــب خــوش زب   گوي

  
  

   )1431/5، مولوي(   
 

ــدگي  ــن بنــــ ــتمان ايــــ   او بفرمودســــ
  

  
ــدگي   ــن گوين ــود اي ــا را از خ ــت م   نيس

  
  

  )2928/3، همو(   
  

گونه اخلاص و  اينهر چند  ؛عالي همين اصل است عيني ومولانا خود شاهد 
 مشاهده شده است شاگرداني موارد بسياريسرسپردگي منحصر به عالم عرفان نيست، زيرا 

تربيت داشته اند و معمولي تعليم و  ةغير از علاق اي هعلاق به استادان و راهنمايان خود كه
اً كوشيده اند اند و  خود را در استاد و استاد را در خود مشاهده كرده ،از شدت محبت حقيقت

اند، اگرچه در رشته هاي غير  زيادتري از حقايق برده ةكه مانند استاد بلكه عين او باشند، بهر
 .عرفاني بوده باشند  ةكند، دربار اد ميت يك حالت تسليم و بي اختياري در فرد ايجاين محب

  . انقلابي كه رهبر روحاني مي تواند در روح رهرو ايجاد كند مسائل گوناگوني وجود دارد
سازد،  رهبر از طريق تعليم و تربيت طبيعي رهرو را آماده حركت به سوي كمال ميـ 1
 ةدست گرفته، شخص رهرو را تا آستانه چراغي باند  طور كه اهل طريقت فرموده همان

  :كند يشتن هدايت ميروح خو
 

ــود     ــن ب ــاو روش ــمس ك ــراغ ش ــن چ   اي
  

  
  نـــه از فتيـــل و پنبـــه و روغـــن بـــود    

  
  

  )4/3، همو(   



         

  نامه كاوش

  

  12شماره ، )1385( هفتمسال 

  

107  

اقيانوس عظيم  ،به مدد رهبر ،پس از آنكه رهرو به آستانه روح خويش قدم گذاشت
  . شناسد وجود خويش را مي

موثري  زةانگيي در روح رهرو سخني يا عملبا  به بيان ديگررهبر با يك جمله و  ـ 2
ي ها گونه تماس ها و انقلاب ايجاد مي كند كه باعث انفجار رواني سالك مي گردد، اين

به نظر مي رسد در اين قسم هم رهبر حقايق و . دروني درميان افراد بشر زياد ديده مي شود
رهرو با استعدادي كند تا  بلكه تلاش ميواقعيات را نمي تواند در درون رهرو ايجاد كند، 

دست ه كه براي ب طوريه ب. بيابدرد آمادگي شگفت انگيزي براي پذيرش حقايق كه دا
چنين  تاهاي طولاني وقت احتياج داشته باشد  آوردن اين آمادگي ممكن است سال

 .انفجاري در روح او روي دهد
 ئي ازدر حقيقت جزسالك كه  استثير راهبر در روح رهرو چنان عميق و گسترده أتـ 3

 . درون انسان قابل مشاهده است چنين اتحادي در . رددگ روح راهبر مي
شود اين است كه وجود امام و ولي نه تنها براي  آنچه در منابع معتبر اسلامي ديده ميـ 4

. استثير در هستي أبلكه وجود او داراي نوعي از ت ،هاي الهي است تبليغ و تفسير قانون
پي و دهد كه رهايي از خود  سربسته نشان ميمولانا از همان آغاز مثنوي به طور  ،گونه بدين

هر مدعي  نه علتهاي ناشي از آن نه با مجاهده و رياضت شخص ممكن است و بردن به
  . تواند انسان را در آن كار ارشاد و كمك نمايد  يمبصيرتي  بي

هاي دروني انسان را علاج كند  اين نكته كه يك طبيب غيبي ضرورت دارد تا بيماري
ناي نظريه اي است كه مولانا و ساير عرفا در ضرورت و لزوم تسليم به ارشاد در واقع مب

شيخ چون اين طبيب هم متضمن اين معني است كه  ةشيخ و مرشد دارند، و طرز معالج
 ،ها تعلق دارد هرگونه تصرف كند كامل خليفه خداست در نفوس مريدان و در هر چه بدان

  . جاي اعتراض و چون و چرا نيست
  هـــم چنـــان ايـــن قـــدرت ابـــدال حـــق

  
  
  حق دان، نه از طعام و از طبق هم ز
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  انـــد جسمشـــان را هـــم ز نـــور اسرشـــته
  
  
ــ ــت  ب ــي حــق، كــه خــوي حــق گرف   ا ول
  

  
ــته   ــك بگذشـ ــا ز روح و از ملـ ــد تـ   انـ

  

  )7/3 - 8، مولوي(
  

  نــور گشــت و تــابش مطلــق گرفــت     
  

  )3353/3، مولوي(

  ارتباط انسان كامل با ولي و ولايت  - 5

ولايت همانند : گويد مي در تعريف ولايت» قدس االله سره«عربي  شيخ محي الدين
فلكي است كه بر تمام عالم احاطه دارد و از عالم جدا شدني نيست و نبوت و رسالت را هم 

اما رسالت و گردد؛  نميولايت هم باقيست و گسسته  ،در بر گرفته است و تا عالم باقيست
مرتبت ديگر نه رسولي صاحب شريعت آيد و  نبوت پايدار نيستند و بعد از حضرت ختمي

باشد مانند موسي و عيسي و چه به شريعت سابق عمل كند  عچه آن صاحب شر ي؛نه نب
» ع«بني اسرائيل كه همه بر دين موسي ي مانند ساير انبيا اسم ه ي ببودند و چون حق مسم

نبوت و رسالت پايان پذيرفته است، و از جهت آنكه م ،نبي و رسول نيست ولي ه ي بسم
حضرت  كهچنان ؛اين اسم هميشه باقي است ) 257 /بقره (»...االله ولي الذين آمنوا«است كه 

بر نيز اسم ولي »  انت وليي في الدنيا و الآخره«: مي فرمايد كه) ع(حق از قول يوسف 
ص ّ ،كه همگي انسان كامل هستند ،حق بندگان خا ق ايشان به اخلاق الهي و به خاطر تخل

نبوت . جاري است بقاء بعد الفناء و صحو بعد المحوه فناء ذات و صفات و تعلق به ب تحقيق
معني انباء و اخبار است و نبي خبر دهنده است از ذات و صفات و اسماء و احكام الهي، ه ب

حق بعد از فناء از نفس خود و حصول اين دولت ه ست از قيام بنده با و ولايت عبارت
امر بنده شود و حافظ و  متعهدن مي تواند بود كه حق متولي و آه عظمي و سعادت كبري ب

  .برساند ،ناصر وي گردد تا او را بدين مرتبه كه نهايت مقام قرب است
«موجب ه در اصطلاح عرفان ولي كسي را مي نامند كه ب  وو ه َي » ولي الصالحينت

مخالفت او را از عصيان و  ،حضرت حق متولي و متعهد و حافظ وي گشته)196/ اعراف(
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اين معني ولي بر وزن ه فناست وصول يابد و ب ةنهايت كمال كه مرتبه بيمحفوظ دارد تا ب
معني فاعل باشد به جهت ه فعيل به معني مفعول است، و مي تواند كه ولي بر وزن فعيل ب

ّيخوذ از توأمبالغه و م و  براي عبادت و اطاعت پروردگار بر توالي ،د و تعهد بنده بودي و تقل
ّا ه گونهتتابع ب ل نگردد و شايسته ي كه هيچ مخالفت و عصيان در ميان آن عبادات متخل

  . اقدام ننمايد است كه ولي پيوسته به مخالفت و عصيان
يكي ولي غير : اند با توجه به احاطه و اشتمال ولايت، سه نوع مظهر براي آن برشمرده

و دوم نبي غير رسول  ،عليه و علي آلهصلوات االله ، حضرت ختمي مرتبت. نبي ماننداولياء
مانند ابراهيم  رسول، مانند انبياء بني اسرائيل كه بر دين و ملت حضرت موسي بودند، سوم

رسول برتر از ولي و نبي  ،صلوات االله عليهم اجمعين، خليل و موسي و عيسي و خاتم انبياء
دارد، و نبي ولايت و  چون رسول ولايت و نبوت با رسالت ،است و نبي برتر از ولي است

نبوت دارد و رسالت ندارد، و ولي ولايت دارد و نبوت و رسالت ندارد و آنچه در كلام 
ولايت افضل و اعلي «الولايه افضل من النبوه، و الولايه اعلي من النبوه : اكابر آمده است كه

اعلي كه ولايت نبي كه جهت قرب اوست با حق افضل و  آن است معني به» از نبوت است
ولايت در اصطلاح اهل معرفت، حقيقت كلمه اي است كه مرتبه اي  .از جهت نبوت است

حق و منشأ ظهور و بروز و مبدأ تع ةاز مراتب ذاتي وي الهيه و  ةف به صفات ذاتينات و متص
ّ   . ت ظهور حقايق استعل

مطالب ذكر شده آشكار مي شود كه رابطه انسان كامل باولايت درچه به با توجه 
 رجهد اي از اهم انسان كامل نمي تواند آنچه را كه دريافته  ،تا ولايت نباشد. ت قرار داردي

چون وادي  ،شود ولايت سبب ترقي و تعالي انسان كامل مي. ظهور برساند ةمنص است به
بسيار خطرناك و  ،كه جزيي از اين وادي است ،عرفان، يك وادي پر آسيب و راه عشق

ه پرچم ولايت سالك و عارف پس از پيمودن مراحل صعب العبور تنها بوسيل استهولناك 
   .مي تواند به مقصد نهايي برسد
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اگر مي خواهيد اصل حقيقت را جستجو كنيد عمر : و مولانا در اين مورد مي فرمايد
خداوندي را جستجو كنيد، اين سايه اصيل ترين  ةخود را بدون نتيجه سپري نكنيد، ساي

اگر كسي بخواهد در زير . شما خواهد آموخته را ب ها ين واقعيتحقايق است و اساسي تر
اين سايه آرامش پيدا كند، او مانند مردگان در طبيعت است ولي زنده در سايه خداوندي 

  . است
ــان  ــي گمــ ــر بــ ــر زوتــ   دامــــن او گيــ

  
ــ ـ ّـــال دكيـــف م   ل نقـــش انبياســـت  ظ

  
ــل   ــن دليـ ــي ايـ ــرو بـ ــدرين وادي مـ   انـ

  

  
ــان   ــت آخرزمـــ ــي از آفـــ ــا رهـــ   تـــ

  
  كـــو دليـــل نـــور خورشـــيد خداســـت 

  
ب ــين گـــو چـــون خليـــل فالآ لا احـــ   لـ

  

  )427/1 -429، مولوي(   
  

اقسام ولايت به ميان آورده شود تا  ةدر اينجا لازم است كه بحث مختصري دربار 
ّه ب. حقيقت موضوع بهتر كشف شود عامه و ولايت خاصه ولايت ولايت به ي طور كل

 . تقسيم شده است اهل ايمان است و هر كه ايمان آورده و  ةهم ةه در برگيرندولايت عام
» االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور«به مقتضاي  انجام دهدعمل صالح 

  .مصداق مفهوم كلي ولايت است) 257بقره، (
اعتبار فناي آنها در حق و ه اهل سلوك و شهود دارد كه به ولايت خاصه اختصاص ب

  . اين مقام مي رسده سب علم و شهود و حال بوجود مطلق به حه ب يبقا
به ولي كسي است كه فاني در حق و باقي ب. در اينجا لازم است ولي هم معرفي شود  ر

  . مطلق باشد و صفات بشري او مبدل به صفات الهي گرديده باشد
وجود و بقاء به  ،انسان كامل قبل از اتصاف به مقام ولايت و فناء در احديتمبدأ افعال 

حق تعالي مبدأ افعال  ،ولايت پيوسته ولي بعد از اينكه ب ؛وجود مطلق صفات خود اوستم



         

  نامه كاوش

  

  12شماره ، )1385( هفتمسال 

  

111  

گردد و  افعال او به حق مستند مي ،اوست و از نهايت قرب به حق و اتصال با سلطان وجود
ّ حق در او متجلي مي ّ ي خاصگردد يعني مشمول تجل همه در  حق واقع مي گردد و اين 

  . ولايت است ةساي
  : اند گونه بيان فرموده چنين مفهومي را اين) ع(يمولاعل

  )ق1417،الأمالي( ».بقوه ربانيه قلعتهاانيه بل مر بقوه جسبباب الخي قلعتما «
را به وسيله نيروي خدا از جاي  جسماني نكندم، بلكه آن يخيبر را به نيرو ةمن در قلع«

  » .بيرون آوردم
 ةاين مقام و ازاله ان كامل بعد از تحقق بانس .اشاره دارد نيروي ولايتبه اين فرمايش 

ولايت به  ةچون داير. بيند چشم ديگر ميه عالم را ب ،در حق ياغيار از قلب خود و فنا

حسب حيطه و شمول بزرگتر و تمامتر از نبوت است و نبوت جهت ظاهر ولايت، و ولايت 

كوم به حكم ولايت مقام ولايت واقع شده اند و مح ةانبياء در حيط ،جهت باطن نبوت است

ولايت اعم از نبوت است و از زوال نبوت و رسالت انقطاع ولايت  ،مين جهته به ،هستند

گروهي نيز بر اين باورند كه . نام خداست و ازلي و ابدي است» ولي«زيرا  ؛آيد لازم نمي

. ولايت حتي در قيامت هم باقي است، چرا كه اسم خدا هميشگي و جاودانگي است

  )344، ص 1367 جهانگيري،(
  

ــت م ــگف ــت  ي ــق داده اس ــرا ح   ري، مرم
  

ــت   ــاقي اسـ ــت بـ ــا قيامـ ــن تـ ــري مـ   ميـ
  

  
  ســــروري و امــــر مطلــــق داده اســــت

  
ــت  ــد شكســ ــاريتي خواهــ ــري عــ   ميــ

  

  )2786/4، مولوي(
  

ولايت به حضرت الهيه راه پيدا مي نمايندو حقايق  ةواسطه انبياء و اولياء عليهم السلام ب

و  از جهات دنيا ،تكميل نبي نوع انسان است ةكه لازم آنچه ،شهود نموده ،را در آن مشهد
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به سالكان طريق بويژه به  ،آخرت بيان مي نمايند و حقايق را از مليك مقتدر اخذ نموده

  . انسان كامل ارائه مي دهند
ابتداي سالك در . ك الي االله استسلو يعني ،ابتداي ولايت انتهاي سفر اول انسان كامل

ي ،كثرت است يتؤسفر الي االله در ر سر منزل وحدت ه مراتب ابتداي ولايت ب بعد از ط
خداوند از قلب عشق حب و عشق بجز  ،دارد غفلتتدريج از مشاهده كثرت ه رسد و ب مي

او خارج مي شود و از مظاهر روي گردان و گريزان است و به عالم وحدت عشق مي ورزد 
  . رسد ميزل توحيد الهي سرمنه ب ،و در نهايت از منازل و مقامات عبور نموده

 ةواسطه انسان كامل ب نيز فناي در توحيد  ،تخليه ةمرتبه نفس از رذايل و مفاسد ب ةتخلي
در ذات حق به مقام  يكه انسان كامل در انتهاي سفر اول و مقام فنا اينجاست. رسد مي

ّ   . او دست مي دهده اني مي گردد و حالت محو بولايت مي رسد و وجودش وجود حق
مادامي كه به حق واصل نشود و به مقام فناء تام در  ،ه همان انسان كامل استي، كول

عبور  برايش حاصل نگردد و از منازل نفس )2(محوآن و بعد از ) 1(توحيد نرسد و صحو
كه اول  ،)3(قدم شهود نپيمايد و از مقام احسانه ننمايد و مقامات و مراتب سلوك را ب

رّ ةو از لطيف ،استمقامات اصول   ةشود و مقدم ولايت او كامل نمي ،و روح عبور ننمايد س
نحوي كه از براي سالك هيچگونه ه ب ،تام در توحيد است ياــفن ،مقام ولايت نيل به
  :به قول مولانا. باقي نماند و قيامت او قائم شود )4(انانيتي

  

ــبغة ــت، صـ ــو   االله اسـ ــگ هـ م رنـ ــ   خـ
  

  
  هــا يــك رنــگ گــردد انــدرو     هســپي

  

 )1345/2، مولوي(
ّ ها برخاسته است، اناالحق دويي ةاينجاست كه هم منصور نيز از همين برخاستن دويي  

  : است
  خـود انـاالحق گفـتن اسـت    »منم خم«آن 
  

  
لاّ آهن است   رنگ آتش دارد ا

  ج
  )1347/2، مولوي( 
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  انسان كامل  ةآراء مولانا دربار - 6

مقام عاليترين كه به  است نيانسا مولانا بر اين باور است كه انسان كامل يا ولي حق
و در مسير معنوي ساير انسانها بايد به او اقتدا كنند و مصداق كشف و شهود رسيده است 
   : اين كلام مولاعلي قرار گيرند

، 1373، نهج البلاغه(» ...هعلم ورــدي به و يستضيء بنــتقم يــامإموم أالا و لكل م...«
  )317ص 

  : داند نايي رهبري داشته باشد انسان كامل ميدان را كه توا مولانا پير راه
ــر راه  ــوال پيـــ ــويس احـــ ــر نـــ   دان بـــ

  
  

  پيــــــر را بگــــــزين و عــــــين راه دان
  

  )2938/1، مولوي(
بعد از اينكه سالك تحت مراقبت و تربيت پير طريق قرار گرفت بايد بنابر آنچه مولانا 

را از زخارف دنيايي  جسم و روح بپردازد و خود ةتصفيه و تزكيه ب ،در مثنوي فرموده است
يزك شهوت را با تدبير و نو ك. بركنار كند است، كه باعث دور افتادن از معشوق حقيقي

يعني  ،اندازد آنچه بين او ومعشوق فاصله مي. راهنمايي پير طريقت لگدكوب و پايمال سازد
ره اشامولانا در مثنوي  .را يكي پس از ديگري از بين ببرد ،هايي ظاهري و باطني حجاب

 ةواسطه اگر انسان ب. كه آنچه مانع رشد انسان مي شود تكبر و خودپسندي است: كند مي
قدرتي كه پيدا كرده است سرمست شود و بطر آسايش او را گرفتار بيماري خودپرستي 
 كند از مسير اصلي خود منحرف مي شود و اين خطرناكترين مسأله براي سالك راه حق

همين موضوع بوده است و قرآن  ةواسطه ر طول تاريخ بهاي بشر د تمام بيچارگي. است
  . مجيد هم بيزاري خداوند را از متكبران اعلام فرموده است

بسيار زيبا مضرات خودخواهي و  اي ه گونهمولانا در ضمن حكايت شاه و كنيزك ب
خداوند و  ،تكبر و خودپسندي ةواسطه آنجا كه پزشكان ب ،خودپرستي را بيان فرموده است

دست فراموشي سپردند و خود را به عنوان مسيح معرفي ه او را در شفاي كنيزك ب ةدارا
  . كردند؛  خداوند هم عجز و ناتواني انسان را به آنان نشان داد

  

ــر    ــد از بطـ ــد نگفتنـ ــدا خواهـ ــر خـ     گـ



         

  

  نامه كاوش

  

  انسان كامل و انسان شناسي مولانا

  

114  

  )10(پــس خــدا بنمودشــان عجــز بشــر      
  

  )48/1، مولوي(
پيوسته سير صعودي را طي مولوي در مثنوي متذكر شده است كه انسان كامل بايد 

ضدش شناخته مي شود بنابراين مولانا براي تبيين سير  ةوسيله از آنجا كه هر چيزي ب. كند
  . صعودي، سير نزولي را هم مورد بحث قرار داده است

 1527ب  77- 78ص «مولوي حديثي را از غزالي با اندك اختلاف در مثنوي جلد اول 
  : شود به برخي از ابيات اشاره مي. است كردهبه شعر بيان »  1498 –

  

  گر حيله آن عقل؟ چه.اين است عقل بحث...
  

ــود   ــان بـ ــر در و مرجـ ــي، گـ ــث عقلـ   بحـ
  

  بحــث جــان انــدر مقــامي ديگــر اســت     
  

  آن زمـــان كـــه بحـــث عقلـــي ســـاز بـــود
  

  چــون عمــر از عقــل آمــد ســوي جــان     
  

  سوي حس و سوي عقـل، او كامـل اسـت   
  

  بحــث عقــل و حــس اثــر دان يــا ســبب     
  

ــ ــوء جـ ــي ضـ ــد اي مستضـ ــد، نمانـ   ان آمـ
  

ــازغ اســت    ــورش ب ــايي كــه ن   زآن كــه، بين

  
ــر  ــا مگــ ــرد آنجــ ــعيفي ره بــ ــا ضــ   تــ

  
ــود     ــان ب ــث ج ــه بح ــد ك ــر باش   آن دگ

  
ــت    ــر اسـ ــوامي ديگـ ــان را قـ ــادة جـ   بـ

  
  ايـــن عمـــر بـــا بـــوالحكم همـــراز بـــود

  
  بـــوالحكم بوجهـــل شـــد در حكـــم آن

  
  جاهل اسـت  جان او گرچه خود نسبت به

  
ــا عجــب  ــا بوالعجــب! بحــث جــاني، ي   ي

  
ــافي  ــزوم، نــــ ــي لازم و ملــــ   مقتضــــ
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ــارغ اســت     ــس ف ــل چــون عصــا ب   از دلي
  

  )1490/1-1527مولوي، (
  

 اينگونهحديث كه مولانا به صورت شعر و در قالب مثنوي ذكر مي كند ة اين ترجم
   :است
خداوند بزرگ فرشتگان را آفريد و در وجود آنان عقل را قرار داد و كه  درستيه ب«

وجود آنان شهوت را قرار داد و سپس بني آدم را آفريد و در حيوانات را آفريد و در 
كه عقلش بر شهوتش غلبه كند او از  وجود آنان عقل و شهوت را قرارداد، بنابراين كسي

. »كه شهوتش بر عقلش غلبه دارد او از حيوانات پايين تر است فرشتگان بالاتر است و كسي
  )447ص ، 2ج  ،1375 حر عاملي،(

، اين دو نيرو پيوسته در مقابل استانسان داراي دو نيروي متضاد : دكن ميمولانا اضافه 
كشمكش خود قرار داده اند و او را در فراز و نشيب  ةيكديگر ايستاده اند و آدمي را عرص

د بالا و پايين مي برند همين نبرد بين اين دو قوه آغاز  ،ي قرار گرفتيرسا كه انسان در ح
  . گردد مي

لدين با الهام از قرآن مجيد سير صعودي و نزولي انسان را در ضمن مولانا جلال ا
  .هاي بسيار لطيف و زيبا توضيح مي دهد داستان

  : قرارند از نظر مولانا جلال الدين عوامل سير صعودي انسان از اين
  عمل صالح  - 3ايمان  - 2علم و تفكر  -1

موجب كنار رفتن طبيعت اين عوامل  ،استكه ملهم از قرآن مجيد  ،از ديدگاه مولوي
مندي از سه عامل ياد  با بهرهمنفي انسان و بروز فطريات مثبت انسان مي شود، يعني انسان 

دادهاي مثبت وجودي خود را به فعليت رساند و استعداد هاي منفي را عاست تواند شده مي
مثبتي كه كه در نهاد اوست كنار بگذارد و در واقع بروز استعدادهاي انساني يعني فطريات 

سلسله عواملي است كه از آنها به عوامل ه نيازمند ب ،در نهاد و ضمير انسان قرار گرفته است
 ،ايمان ،علم(از ديدگاه مولوي اگرچه هر يك از اين سه عامل . شود مي رسير صعودي تعبي

داراي ارزش است و هر يك باعث مي شود تا انسان در مرتبه اي كه لازم ) عمل صالح
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گيرد، ولي آن هنگام انسان مي تواند از مراتب بالايي از كمال برخوردار شود و  است قرار
  . شايسته عنوان خليفه الهي گردد كه هر سه آنها در وجودش جمع آيند

اين نكته شايان توجه  ،تفكر و تعقل در مورد ،در بررسي و پژوهش در افكار مولانا
هاي انساني  ها و شناخت از آگاهي است كه هدف تنها آگاهي سطحي نيست، زيرا بسياري

هايي فراوان نيز براي انسان ايجاد  چه بسا ضرر و زيان ،اثري در حيات بشر نيست أتنها منش نه
كند كه اگر به جهان هستي و  از همين جاست كه مثنوي به انسان گوشزد مي. كند مي

  .اي از حق است كند كه جهان هستي جلوه ميدرك  ،هاي آن بنگرد شگفتي
طرف نزول مي كشاند و از كمال باز مي دارد فراوان ه علل و اسبابي كه انسان را ب

  . هستند
دست شهوات و هواي نفساني ه سير نزولي انسان از آنجا شروع مي شود كه خود را ب

  . بسپارد در اين باره مولانا داستاني بسيار لطيف و ظريف بيان مي كند
ــدر   ــولي را كانــ ــتاد احــ ــت اســ   آگفــ

  
  آن دو شيشـه مــن كــدام ز: گفـت احــول 

  
ــت ــتاد آن دو ش: گف ــت رو اس ــه نيس   يش

  
ــت ــتا : گفـ ــزن  ! اي اسـ ــه مـ ــرا طعنـ   مـ

  
  شـم چچون يك بشكست، هر دو شـد ز  

  
  شيشه يك بـود و بـه چشـمش دو نمـود    

  
  خشــم و شــهوت مــرد را احــول كنــد    

  
  رو، بـــرون آر از وثـــاق آن شيشـــه را   

  
ــام    ــرح تمـ ــن شـ ــو آرم ؟ بكـ ــيش تـ   پـ

  
ــو   ــين مشـ   احـــولي بگـــذار و افـــزون بـ

  
  زآن دو، يـك را در شـكن  : گفت اسـتا 

  
ــم     ــيلان و خش ــردد از م ــول گ ــرد اح   م

  
  چــون شكســت او شيشــه را ديگــر نبــود 
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ــد    ــدل كنـــ ــتقامت روح را مبـــ   ز اســـ
  

  )230/1- 235، مولوي(    
عاليترين مضامين در مذمت خشم و شهوت آمده است ) ع(در داستان نبرد حضرت علي

  : آنجا كه مي فرمايد

ــهوت    ــاد شـ ــم و بـ ــاد خشـ   بـــاد آز ،بـ
  

  
ــ ــرد او را كــ ــاز بــ ــل نمــ ــود اهــ   ه نبــ

  

  )2810/1، مولوي(  
ها  بيان مي نمايد اين است كه مادر و اساس تمام بت كه مولانا حقيقت مهم ديگري 

 واردراه ها از اين  و انسانكند ها را خوار و ذليل مي  كه انسان استشهوت و هواي نفس 
  .شوند جهنم مي

مورد سير نزولي مطرح كرده است و يكي از موانع رشد  مسأله ديگري كه مولوي در
  . حب دنياست ،رود شمار ميه انسان ب

تلقي شود زيباست، زيرا دنيا كشتزار  اي براي دستيابي به آخرت اگر دنيا به عنوان وسيله
هاي درست و اعمال صالح انسان در حيات دنيوي مي تواند  بانتخا. حيات اخروي است
  . اي را براي او بسازد حيات اخروي ارزنده

دنياست، يعني حيات اخروي معلول حيات دنيوي است و  ةاز آنجا كه آخرت نتيج
دست مي آورد، نمي توان دنيا را نفي ه انسان در اينجا هرچه بكارد در آنجا ثمره اش را ب

اما آنجا  ؛كه بسيار ارزنده استبلچيز بدي نيست تنها صورت دنيا نه  كرد، چرا كه در اين
كه دنيا به عنوان هدف تلقي شود، نه به عنوان معبر و گذرگاهي براي رسيدن به حيات 

اگر انسان به دنيا و امور دنيوي . اخروي، حيات اخروي انسان به فراموشي سپرده خواهد شد
كه دلبستگي شديد پيدا كند به بيماري دنيا زدگي مبتلا خواهد شد در اين حالت است 

 چنين مضموني را اينگونه بيانقرآن مجيد  .باز خواهد ماند آدمي از رشد حقيقي خود
  : فرمايد مي

  )38 / توبه( »ره الا قليلخارضيتم بالحيوه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الا«
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ايد؟ و حال آنكه زندگي دنيا در برابر  آيا به زندگي دنيا در برابر آخرت راضي شده
  .آخرت اندك و ناچيز است

  : فرمايد ميولانا با توجه دقيق و نگرش عميق به قرآن مجيد و احاديث نبوي  م
  

ــدن    ــل شـ ــدا غافـ ــا از خـ ــت دنيـ   چيسـ
  

  مــال را كــز بهــر ديــن باشــي حمــول     
  

  آب در كشــتي هــلاك كشــتي اســت   
  

  
  ي قماش و ني زر و فرزند و زن ن
  

  نعم مال صالح خواندش رسول
   

ــت  ــتي اسـ ــتي پشـ ــرون كشـ   آب در بيـ
  

   )2125/1 -2128، مولوي(  
آن اشاره كرده است، بي خبري از شناخت خود و امكانات ه موضوع ديگر كه مولانا ب

 استسبب سير نزولي انسان مي شود، البته غفلتي كه در اينجا مورد بحث  است كه وجودي
لاًكبا غفلتي  روي  ،عالم و زندگي ةيااساس و پ .تفاوت دارد ه در فلسفه مورد نظر است كام

گذاشته شده است و اگر اين غفلت نباشد مدار عالم هستي از حركت باز غفلت فلسفي 
  . ماند و زندگي تعطيل مي شود مي

و  استنتيجه از خداوند در خبري از خويشتن و  بي ،اما دراين بحث منظور از غفلت
  . غفلت از مرگ و حساب و كتاب و قيامت

ف و زيبا اين موضوع را بيان هاي بسيار لطي مثنوي معنوي ضمن آوردن داستان رمولانا د
  . فرموده است

  

ــول   ــر رســـ ــه از هجـــ ــتن حنانـــ   اســـ
  

ــن   ــودم، از مـ ــن بـ ــندت مـ ــاختيمسـ   تـ
  

  
  ناله مي زد همچو ارباب عقول 

  
  بر سر منبر تومسند ساختي 
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ــتون    ــواهي اي س ــه خ ــر چ ــت پيغمب   گف
  

  گفــت خـــواهي تـــا تـــرا نخلـــي كننـــد 
  

  تـــا در آن عـــالم حقـــت ســـروي كنـــد
  

  گفـت آن خــواهم كــه دايــم شــد بقــاش 
  

  
  گفت جانم از فراغت گشت خون 

  
  شرقي و غربي ز تو ميوه چنند

  
  و تازه بماني تا ابد  تا تر

  
ــنو ــاش  ا بش ــوبي مب ــم از چ ــل ك   ي غاف

  

   )2124/1 -2129، مولوي(  
  

مولوي درمورد انسان كامل بدان توجه خاص داشته است مسأله كه مهمترين چيزي 
ن و پيروان طريقت پيوسته سالكان راه حق بزرگان عرفا. استادب و رعايت آداب سلوك 

  . را يكي از اركان عرفان شمرده اند له مهم ملزم ساخته اند و آنسأرا بدين م
يك انسان كامل مي تواند اجتماعي را پيش ببرد و همان طور كه از نظر واقع گرايي 

جامعه  را فراهم كند، يك انسان بي ادب هم مي تواندجهاني موجبات سعادت جامعه بلكه 
  . هر دو نمونه در تاريخ فراوان وجود دارد ، ازرا به آتش بكشد جهان انسانيبلكه 

كه نبايد انسان در زندگي  ستا بسيار جالبي كه مولانا در اينجا بيان مي فرمايد آن ةنكت
  .گستاخ باشد

ــم   ــو از ظلمــات و غ ــر ت ــد ب ــر چــه آي   ه
  

  
  ن ز بـــي بـــاكي و گستاخيســـت هـــمآ

  

  )59/1، مولوي(     
  

پروايي در  باكي و بي كه بيآن است دهد  بسيار عالي كه جلال الدين هشدار مي ياندرز
سازد، بالاخره براي انسان اسباب  نميرا اي  زندگي از آن جهت كه واقعيات محاسبه شده

  . را فراهم خواهد ساخت اندوه قلب و تاريك شدن آن
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كه  كسي. و زندگي است جريانات طبيعت  هناشي از عدم توجه ب ،بي باكي و گستاخي
داند كه هر  هاي جهان طبيعت داشته باشد، مي قانون و توجه به منطق واقعي زندگي و اصول

  . دقيقي انجام مي گيرد و تغيير آن امكان پذير نيست ةمحاسب بر اساسرويدادي 
  
  تفاوت بين آراء محي الدين عربي با مولانا -7

ت و كتب زيادي در تصوف و عرفان علمي محي الدين عربي بنيانگذار عرفان علمي اس
ليف و تصنيف و احاطه بر مسائل عرفاني أكثرت ته اين عارف بزرگ ب .تصنيف كرده است

  .مشهور است
اند همگي شارح كلمات  تحقيق گذاشته ةكه بعد از محي الدين عربي پا به عرص كساني

و .او هستند ةو تحقيقات ارزند لاّ ةاين مرد بزرگ داراي ق ي نظيري در تحقيقات ب ةقخ
لّ .مسائل عرفاني و القاء مطالب كشفي است  .فيضان معارف الهي است روح بزرگ او مح

  . اند هكدام از حكما و عرفاي اسلامي اين اندازه قوت و قدرت فكري نداشت هيچ
باطن و روشني ضمير و  ، پاكياين همه تحقيقات و سبب بروز اين حقايق علمي أمنش

ّ مواظبت بر طاعت و ملازمت بر عبادت و پيروي از باطن شريعت حق ه و تجريد ه محمدي
  . روح و نفس از آلايش مادي است

علم كلام  باتصوف در قرن دوم با عمل ظهور مي كند و در قرن سوم  تاريخ، به گواهي
ها و  وارد خانقاه ،يعني عمل تصوف با علم رسمي ،با هم سپسو فلسفه تلاقي مي نمايد و 

ماند  سوي كمال متوقف ميه در قرن پنجم عمل از حركت ب آنگاه ؛شود انه ميمحافل صوفي
دهد تا در قرن هفتم به  سير و حركت ادامه ميه و علمي كه با تصوف همراه بوده همچنان ب

 پديدمحي الدين عربي اندلسي و صدرالدين قونوي را در اين زمان عرفان علمي مي رسد و 
  )5(.مي آورد

ل قرن هفتم هجري قمري است يين محمد هم از عارفان بزرگ در اوامولانا جلال الد 
  . المعارف عرفان محسوب مي شود ةريداو كتاب مثنوي او در حكم 

عرفان مولانا روي ذوق و وجد گذاشته  ة اساس و پاي )6(.است مولانا پيرو مكتب ملامتيه
و شعرهاي محرك و مولانا كلمات  .شده است و توجهي به استدلال و برهان عقلي ندارد
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و استناد به آيات و اخبار  ،و در تعليمات خودداد  انگيز ترجيح مي  هاي ملال ق را بر بحثمش
 سوي رشد و صلاحه اشعار براي هدايت سالكان و برانگيختن آنان ب نو تمثيلات و خواند

بوري بوده ثير شيخ فريد الدين عطار نيشاأتحت ت جهتالبته مولانا از اين . دانست بهتر ميرا 
  )7(.است

اً توجه به علمدر عرفان مولانا  انسان  .استدلال براي رسيدن به هدف مطرود است غالب
  . از راه دل به معشوق برسد فقط كامل بايد

  

ــة شــــش رو شــــودصــــاحب    دل آينــ
  

  ديـــدة تـــو چـــون دلـــم را ديـــده شـــد 
  

  آينـــــة كلـــــي تـــــو را ديـــــدم ابـــــد
  

ــافتم   ــن يـ ــويش را مـ ــر خـ ــتم آخـ   گفـ
  

  
ــود    ــاظر ب ــت ن ــش جه ــق از او در ش   ح

  
ــد   ــده شـ ــرق ديـ ــده، غـ ــد دل ناديـ   شـ

  
  ديــدم انــدر چشــم تــو مــن نقــش خــود 

  
ــافتم   در دو چشــــمش، راه روشــــن يــ

  

  )99/2 – 101، مولوي( 
اً عربي ابن كه در عرفان در صورتي توجه به نظر و علم متداول است و در حقيقت  غالب

بك نظري پيدا كرد و س ، سادگيه كه متكي به وجد و ذوق و شعر بود و مقرون ب ،يتصوف

تصوف توجيهي و فلسفي توان آن را  ميكه  ،عرفان و بهشكل علمي و قابل تعليم درآمد ه ب

خواند، تغيير صورت داد و از آن پس در رديف ساير علوم تدريس شد و به عبارت ديگر 

  . باز آمد» قال«به » حال«از 

رفاني را حل و فصل مسائل ع ،شيخ محي الدين عربي از طريق استدلال و دقت نظر

در بين حكماي اسلامي و  يين امر سبب شد كه اندك اندك دانشمندانكرد و هم مي
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آشنايي  ةسالكان مسالك برهان و پيروان نظر و فكر و تابعان و براهين پيدا شدند كه به وسيل

  . هاي عقلي وفق دادند برخي از مسائل عرفاني را پذيرفتند و با برهان ،كامل به عرفان

. گزيدبركشف و شهود را  ةطريق ،ا مولانا جلال الدين رومي براي رسيدن به حقام

با حقايق  داحعالم ماده و اتصال و ات )8(مولانا معتقد است كه حقايق ملكوت عالم از تجافي

حق تعالي است كه  ،اضافه مي نمايد كه راهنماي اهل مكاشفه همو. غيبي حاصل مي گردد

چشم حق بين خود شهود ه لم متصل مي سازد و حقايق را بباطن آنها را به ملكوت عا

ّشهود حقايق در ملكوت وجود از كدورت و حدود و تعي. نمايد مي ات لازم مقام نفس ن

مبراست و نوري صافي و صرف است كه چشم قلب را روشن مي نمايد و باعث شنوايي 

هو و نسيان و تشكيك س ؛است »حق اليقين«و  »علم اليقين«اين علم كه . گردد گوش دل مي

. در آن راهي ندارد و علمي است شهودي و حقيقي كه در باطن ذات عالم مستقر شده است

ابطال  ،نام دارد »علم اليقين«البته اين علم، علم حصولي و علم حاصل از طريق برهان را كه 

  : چرا كه يدنما نمي

اب مكاشفه مرتبه اعلاي علم اگر مطابق با واقع باشد نور است و مطلوب، ولي علم در ب

  .علم است

انسان براي نيل به عالم حق و حقيقت و ملكوت وجود كه مقام بهجت و انبساط حق 

اً پيمودن طريق اهل نظر و برهان نسبت ؛يكي راه ظاهر و ديگري راه باطن :باشد دو راه دارد

هر عاقلي قدرت  .انسان مي تواند از طريق متعدد برهان بر وجود حق اقامه نمايد .آسان است

  . بر اين معني دارد اگر چه در ادراكات اهل نظر هم تفاوت زياد است

اًراه استدلال  طريق و موازين طريق ه انسان بايد عالم ب .مقدم بر راه باطن است مسلم

پيدا  چون راه ظاهر و طريق اهل نظر راهي است كه به وسيله آن انسان به حق آگاهي. باشد

  . اين طريقند ةمور ارائأانبياء عليهم السلام م .رسد راه باطن به حق مي ةواسطه كند ولي ب مي
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حاكي از اين است كه براي رسيدن به حقيقت مطلق بايد از همان  ي مثنوياكثر داستانها

نفس به حقايق  ةكشف و شهود استفاده نمود و عارف كامل بايد از راه تزكيه و تصفي ةطريق

وداستان دانشم. عرفاني پي ببرد ل آمده است بهترين ند علم نحو و كشتيبان كه در دفتر ا

  : مي فرمايدآن داستان در پايان  مولانا. شاهد و گواه براي اين مسأله است
  

  مــــرد نحــــوي را از آن در دوختــــيم  

  

  

  را اســـرار محـــو آمـــوختيم  و تـــا تــ ـ
  

  )2857/1 مولوي،(

بايد خود را  بلكه سيدعلم ظاهر نمي توان به حقيقت ر ةمولانا معتقد است كه به وسيل

  . در درياي بيكران معنويت غرق نمود تا محو جمال گرديد

  : طور مي فرمايد و در داستان نقاشان چيني و رومي اين
  

  روميــــــان آن صــــــوفيانند اي پســــــر
  

ــرده   ــيقل ك ــك ص ــا لي ــينه ه ــد آن س   ان

  

ــگ    ــو و رن ــد از ب ــته ان ــيقل رس ــل ص   اه

  

  

ــ ــر   بـ ــي هنـ ــاب و بـ ــرار و كتـ   ي ز تكـ

  

  پاك زآز و بخـل و حـرص و كينـه هـا     

  

ــگ     ــي درن ــوبي، ب ــد خ ــي بينن ــر دم   ه
  

  )3485/1- 3490، همو(  

  .هستند اهل عرفانها  علم و منظور از رومياهل ها  در اين داستان منظور از چيني 

هاي وصول به حق عبارت است از طريقه استدلال و شهود  راهبر اساس آنچه گذشت،  

هاي پرپيچ و خم نبايد بگذرد، راه  ز گذرگاهو اشراق و از آنجا كه كشف و شهود باطني ا

    . سازد تر مي رسيدن به حق را آسان
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  فرجام سخن

داند و مراتبي براي آن  مولانا بر اساس نص صريح قرآن آفرينش انسان را از خاك مي

انسان دو نيمه وجودي خاكي و افلاكي دارد و از آفرينشي هدفمند برخوردار . قائل است

اللهي  ت انسان تحمل بار سنگين امانت الهي و رسيدن به مقام خليفههدف از خلق. است

  . است

، خودسازي، تزكية  اللهي بايد نيمة خاكي با مجاهدة نفس براي رسيدن به مقام خليفه

، هدايت و  نفس و ازالة صفات بشري تحول و دگرگوني يابد و در سايه عنايت خداوند

، تن خاكي و اوصاف ذميمة آن را فداي  د عرفاستارشاد كه دو اصل مهم در باورها و عقاي

در اين مرحله است كه عنوان . روح افلاكي و صفات الهي كند و به مقام قرب حق نايل آيد

گيرد و داراي نفس رحماني  يابد و وجودش در تصرف حق قرار مي انسان كامل مي

  . گردد مي

شد معنوي كاري بسيار سلوك عرفاني و رسيدن به مرتبة انسان كامل بدون وجود مر
دان بايد مشعل افروز طريقت عرفاني باشد نظير  دشوار بلكه غير ممكن است، پيوسته پير راه

از سوي ديگر آنچه انسان كامل را در . همان راهبري كه خضر براي حضرت موسي داشت
ديت دارد پيوسته تذكار اين نكته است كه انسان كامل همواره در مقام عبو اين مقام نگه مي

و فناي او در حق به منزلة تأييد آگاهانه و عاشقانة توحيد است همان چيزي كه به عنوان 
انسان كامل مجلاي تجلي عشق است و وجودش انعكاس . شود ادب باطن از آن ياد مي

. سازد هر گونه انحراف از جادة عبوديت سالك را از هدف اصلي دور مي. اسرار حق
سالك . پذيرد يق كشف و شهود و ايمان اشراقي صورت ميرسيدن به مقام ولي حق از طر

، آنگاه اين هادي نه تنها  يابد بخش حق هدايت مي ها با انوار روشني پس از رهايي از منيت
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اي در قبال خلق و ارشاد و راهنمايي و  نسبت به خالق وجود مسئوليت دارد، بلكه وظيفه
  . تراهبري آنان به سوي مسير الي االله بر عهدة اوس

در ادبيات عرفاني،ولي كسي است كه حق متولي و متعهد وي گشته و اورا از خطا و 
داند و بر اين باور است  مولانا مرتبة ولي و ولايت رامقدم  بر نبوت مي. عصيان باز مي دارد 
  به واسطة ولايت به حضرت الهيه راه مي يابند ، از اين رو -عليهم السلام-كه كه انبياو اولياء 

  .مين هرگز از وجود ولي حق خالي نخواهد شد و استمرار ولايت هدايت را به دنبال داردز  
از مقايسة آراء و عقايد ابن عربي و مولانا اين نكته آشكار مي گردد كه اساس و پاية 
عرفان مولانا بر وجد و حال و كشف و شهود استوار است حال آنكه شيوة محي الدين 

اًمبتني  بر بحث و اس   . تدلال و براهين است غالب
  
  

  ها پي نوشت
  .احساس است بعد از غيبت  در اصطلاح عرفا يعني هوشياري و در اصطلاح رجوع به: صحوـ 1
 .در اصطلاح عرفا عبارتست از پاك كردن اوصاف از دل: محو ـ 2
اً: احسان ـ 3  .بوجه االله در اصطلاح عرفا عبارتست از كمال عبوديت و پرستش آفريدگار خالص
 .»فرهنگ علوم عقلي«. غرور و تكبر : انانيت ـ 4
دمشـق   ةود حيات گفتـه اسـت و آرامگـاهش در صـالحي    ربد 638سال ه محي الدين عربي ب ـ 5

و   . ل بنايي عالي بر آن ساخته استاست كه سلطان سليم ا
و نسب او به حاتم طايي مي رسد تولـدش  است محمد و نام پدرش علي  ،نام محي الدين عربي

  .169ص  3ج  ،نقل از تاريخ ادبيات دكتر صفا. بوده است) اسپانيا(ندلس در آ
مكتب ملامتيه در خراسـان پيـدا شـد، طرفـداران ايـن مكتـب در برابـر هـر نـوع ملامـت و             _6

  . دانستند و آن را راهي براي نزديكي به حق مي سرزنش عكس العملي از خود نشان نمي دادند
بـه   و تحليـل آثـار شـيخ فريـد الـدين محمـد عطـار نيشـابوري         شرح احوال و نقد: ـ بنگريد به7

  .91ص  ،1340تهران  ،مرحوم استاد فروزانفر كوشش
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  .كناره گيري كردن ،پهلو تهي كردن ، به معنيمصدر باب تفاعل است: تجافيـ 8
  .است) ع(ين بيت منسوب به حضرت علي ا ـ 9

  »فرهنگ نفيسي« منتهاي سرمستي : بطر ـ10
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